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  مقدمه

اهميـت ايـن . های مهم در سير تمـدن بشـری اسـت تمدن اسلامى با هر قرائتى، يكى از دوره

دن نوظهـور غربـى، و نـه های پيشين و تم بودن آن ميان مواريث تمدن تنها در واسطه تمدن نه

فقط در گستره وسيع جغرافيايى و زمانى آن، بلكه در قرائت و طرح نوی است كه بـر مبنـای 

تمدنى كـه بنيـان آن در بسـتر بكـر و بـاير جغرافيـای . های وحيانى از تمدن ارائه كرد آموزه

 ر جغرافيـایسـده د  العرب به مركزيت مدينةُ النبى پديد آمد و در كمتر از يك انسانى جزيرة

پهناوری از مرزهای چين در شرق تا اندلس در غرب، و از حدود قفقاز در شـمال تـا يمـن و 

پـس از آن بـا اقتبـاس انـواع مواريـث . گسـتر شـد صحاری مركـزی آفريقـا در جنـوب سايه

صـورت تمـدنى  های پيشين و جذب و تركيـب و تـأليف آنهـا بـا فرهنـگ اسـلامى، به تمدن

شان در تاريخ بشری تثبيت گرديد؛ تمـدنى كـه كمتـرين دسـتاورد خلاّق، شكوهمند و درخ

های  های متكثـر تمـدن ها و صـورت سازی ميان مشتركات، مؤلفه بخشى و يكسان آن وحدت

ها  همچون ديگـر تمـدن البته اين تمدن نيز. های دينى اسلام بوده است بشری بر مبنای آموزه

ها  دن و مطابق سنت تاريخى حاكم بـر تمـدنبو جهانى دليل سرشت انسانى، اجتماعى و اين به

اش در مواجهـه بـا تمـدن نوظهـور  ركود گراييد و سـرانجام شـاكله تمـدنى  پايدار نماند و به

عنوان موضـوعى  بندی تمدن اسلامى به در اين مقاله، موضوع دوره. غربى از هم گسيخته شد

شـود، ولـى  تبيين مى) و نه درجه اول كه موضوع آن چيستى تمدن اسلامى است(درجه دوم 

بنـدی تـاريخى ارائـه  پيش از ورود به بحث اصـلى، توضـيح مختصـری دربـاره مفهـوم دوره

  .شود مى

  بندی تاريخى دوره

وار  های لغت دوره به معانى مختلفى همچـون پيرامـون، گـِرد، دور، گـردش دايـره در كتاب

د، عصر، هنگام، وقـت امری يا چيزی، روزگار، زمانه، مدت معين كه به امری اختصاص دار

آمده اسـت، امـا در اصـطلاح دوره بـه  )ذيل دوره: 1343نفيسى (عهد، دايره  )ذيل دوره: 1373دهخدا، (

شـود و نيـز رشـته  وسـيله يـك پديـدۀ بازگردنـده، محـدود و مشـخص مى زمانى كه به مدت

 گردد؛ مانند دوره يك حركت وضـعى، يـا دهد اطلاق مى وقايعى كه در اين مدت روی مى

  .)ذيل دوره: 1381مصاحب، (... دوره حركت حلقوی در فيزيك، يا دوره گردش يك سياره يا
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ها و رويـدادهای  اما در حوزه علم تاريخ دوره به معنای صرف زمان و عصری كه پديده

رويدادها  مجموعه«: توان آن را چنين تعريف كرد اند نيست، بلكه مى تاريخى در آن رخ داده

. »تحولاتى مثبت يا منفى كه در زمان معينّ بر هر جامعه يـا قـوم رفتـه اسـتو روند تغييرها و 

های  بنابر اين تعريف، اين زمان و دهر نيست كـه سرنوشـت انسـان را همچـون ديگـر پديـده

هـای فكـری و معرفتـى،  سـبب قابليت زند، بلكه ايـن خـود انسـان اسـت كـه به  مادی رقم مى

ه خالق هسـتى در اختيـار او نهـاده و بـرای او مقـدّر های وجودی و امكانات مادی ك توانايى

اش را  سازد و در كل، خود اوست كه سير حركـت تـاريخى كرده است، زندگى خود را مى

در اين معنا، دوره تنها مفهوم و مقياسى است بـرای تنظـيم رخـدادها و وقـايع . كند تعيين مى

ه منظـور مطالعـه آنهـا در نظـر تاريخى مربوط به يك جامعه و قوم كه در يك بازه زمـانى بـ

ــه مى ــوم كلى. شــود گرفت ــر، دوره در مفه ــا دوره ت ــاريخى ي ــدی ت ــاريخ يكــى از  بن ســازی ت

بخشـى بـه موضـوعات تـاريخى شـده،  های مطالعات تاريخى است كـه سـبب نظام ضرورت

گفتنـى اسـت گرچـه بـه لحـاظ . كنـد بندی اطلاعات تـاريخى يـاری مى مورخان را در طبقه

های تاريخ بشری در ذات خود به هم پيوسته و يكپارچه است،  و نيز همه دوره فلسفى، تاريخ

ها و مقتضيات تاريخى  بخشى گردد و واقعيت كنند تا سبب نظم  بندی مى مورخان آن را دوره

ــه بررســى و تحليــل ســپرده شــود  هــر دوره از دوره   هــای پــيش و پــس تفكيــك گــردد و ب

سخن ابوريحان بيرونى بنا بر بينش و منطق علمـى خـاص او در اين زمينه، . )1384گرهارد، : نك(

بندی تـاريخى و مبـادی مختلـف  مندی و نياز زندگى دينى و دنيوی بشر به دوره درباره زمان

  :اقوام و ملل شايسته توجه است

گـردد كـه در آن سـال پيغمبـری  تاريخ مدت معينى است كه از آغـاز سـال شـروع مى«

قيام كرده يا امتى به طوفان و زلزله هـلاك گشـته يـا مملكتـى  مبعوث شده يا پادشاه بزرگى

خسف شده، يا وبا و قحط شديدی اتفاق افتاده، يا انتقال دولتـى و تبـديل ملتـى و يـا حادثـه 

شـود  عظيمى از آيات سماوی و علامات مشهور ارضى كـه جـز در ازمنـه دراز حاصـل نمى

شـود و در همـه  و معـين شـناخته مىو بـه يـاری تـواريخ، اوقـات محـدود ] است[روی داده 

های مختلـف  كليه امم و مللى كه در سرزمين. حالات دينى و دنيوی از تاريخ گريزی نيست

اند، هريك تاريخى مخصوص به خود دارند و مبـدأ آن تـواريخ از زمـان پادشـاهان  پراكنده

ه كومـك ايـن بـ. باشـد گفتـه مى های ايشان، يا يكى از علل پيش بزرگ يا پيغمبران يا دولت

نماينـد و البتـه هـر  شناسى رفع مى های خويش را از معاملات و وقت تواريخ، ايشان نيازمندی
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  .)13: 1923 :؛ همان19: 1363بيرونى، (» ]است[تاريخ مختص بدان امتى است كه آن را وضع كرده 

دارد  دانـد و تأكيـد بندی تاريخ را لازمه اداره زندگى دنيوی و دينى بشر مى بيرونى دوره

كه هر قوم و ملتى تاريخ و تقويم خاص خود را دارد و بنابر همان تقويم است كه تـاريخ آن 

  .شود قوم مطالعه مى

دهـد  هـای مختلـف نشـان مى شماری اقوام و ملتّ بندی تاريخ، بررسى گاه در زمينه دوره

دت يـا بعثـت، ولا(بر اساس رخدادهای دينـى . 1: كه مبادی تاريخى آنها بر چهارگونه است

مهـاجرت (بر اساس رويدادها و تحولات اجتماعى و سياسـى . 2؛ )هجرت يا رحلت پيامبری

طوفـانى (بـر اسـاس رويـدادها و حـوادث طبيعـى . 3؛ )قومى يـا تشـكيل حكومـت و دولتـى

ب، آتشفشانى مهيب، خشك بزرگ، زلزله سالى ممتد، قحطى و گرسنگى و يا بـروز  ای مخر

بـر اسـاس حادثـه نجـومى خاصـى . 4تحـولاتى شـده اسـت؛  های مهلكـى كـه منشـأ بيماری

اگـر حادثـه نجـومى خاصـى مبـدأ ...). دار و ای دنبالـه خسوف يا كسوف كلى، طلوع ستاره(

  های قـومى  بندی تاريخى باشد، در ايـن صـورت باورهـای دينـى يـا وابسـتگى تاريخ و دوره

أ تقـويم واحـد جهـانى و توانـد مبـد و ملى در آن دخالت نخواهد داشت و چنين مبدأيى مى

كه البته تاكنون چنين اتفاق نظری حاصل  )21 ـ 24: 1365نبئى، : نك(مورد قبول همه جوامع باشد 

  .نشده است

در ميان هر قوم و ملتى و در هر عصری و نسلى ... باره كه مورخان، فيلسوفان و اما در اين

و دستگاه تقويمى آنان در محاسـبه  اند، به فهم آنان از زمان بندی كرده چگونه تاريخ را دوره

بـه طـور كلـى، آنـان تـاريخ را از . گذاری بسـتگى داشـته اسـت زمان و مبنای آنان در تاريخ

  :اند بندی كرده شمارانه و تكاملى به شرح زير دوره گونه ماهوی، گاه ديرباز به سه

و نه  ـحقيقى شناسانه دارد و  بندی ماهيتى هستى گونه دوره اين :بندی ماهوی دوره) الف

نگری و  بندی، برخاسته از نگرش دينى در سـنت كهـن تـاريخ اين نوع دوره. است ـ اعتباری

در . نگاری است كه در انديشه متألهان يهودی، مسيحى و مسلمان منعكس شـده اسـت تاريخ

، خلقت جهان هستى در شـش روز ذكـر شـده و در )باب اول: تا ، بىکتاب مقدس: نك( سفِر پیدایش

ذِی «: آمـده اسـت) به معنای دوره(ها و زمين در شش روز  نيز آفرينش آسمان قرآن وَهُـوَ الـ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فِى سِتةِ أَيامٍ  در اين نگرش، خلقت انسان مسـتقل از سـير . )7: هود(» ...خَلقَ الس

رخان در ميان آثار مكتوب مو. شود بندی نمى زمانى و تاريخى تكوين و پيدايش جهان دوره

ای اسـت كـه در آن تـاريخ بـا  طبـری نمونـۀ برجسـته تـاریخ الرسـل والملـوکمسلمان، كتاب 
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نامـه انبيـا و رويـدادهای مربـوط بـه  آفرينش جهان و انسان آغاز شـده و پـس از آن، زندگى

  .آمده است... تاريخ آنان و

، بنـدی كـل خلقـت و نظـام آفـرينش مربـوط اسـت بندی كه به دوره گونه دوره بجز اين

پيروان هر كدام از اديان بزرگ يهوديت، مسيحيت و اسلام رويداد خاصى را بـرای محاسـبه 

يهوديان، نخست آغاز آفرينش عالم، بعـد . اند زمان و مبدأ تاريخ و تقويم خود انتخاب كرده

دسـت  ساخت هيكل به 7واقعه طوفان نوح، خروج قوم بنى اسرائيل از مصر در زمان موسى

يا زمان رهـايى  )85: 1373بيرونى،(تخريب اول آن و بعد بازسازی دوباره آن سليمان نبى، سپس 

: 1381ذيل تـاريخ يهـود؛ مصـاحب، : دهخدا: نك(... خود از اسارت بابل در زمان كوروش هخامنشى و

مسـيحيان نيـز پـس از اخـتلاف آرای فـراوان . اند ، را مبدأ تـاريخ خـود دانسـته)ذيل تقويم يهـود

و مسلمانان زمان هجـرت پيـامبر  7سرانجام سال تولد حضرت عيسى )146 ـ 147: 1373بيرونى، (

  .)29: 1923بيرونى،(اند  شماری خود تعيين كرده عنوان مبدأ تاريخ و تقويم گاه را به 9اسلام

طور مشـخص شـناخته  بندی تاريخى بـه گونه دوره آغاز اين :شمارانه بندی گاه دوره) ب

هـا پديدآمـده و رخـدادهای  را از زمانى دانست كـه دولتتوان وضع آن  شده نيست، اما مى

. اند بندی شـده تاريخى برحسب دوره زمانى حكومت يك خاندان، سلسله و يا فرمانروا دوره

ــنت تاريخ ــلامى دوره در س ــاری اس ــا در قالب نگ ــای سال ه ــه ه ــمارانه، ده ــده ش ای،  ای، س

حكمرانـان صـورت گرفتـه  روايى هـا و دوره فرمـان صـورت تـوالى حكومت ای، به چندسده

انـد  نگری بوده ها يا تحت تأثير نگرش سياسى در سنت كهن تـاريخ در اين ميان، دوره. است

ها كـه دارای دولـت  های مختلفى همچـون ايرانيـان و بيزانسـى نگاری اقوام و ملت و يا تاريخ

ثان  بودند بر آنها تأثير نهاده و عالمان در سـنت اند و يا اينكه تحت تأثير نگرش فرهنگى محد

ــه. انــد نگــاری پديــد آمده طبقات ــه دوره های اين اشَــكال و نمون نگــاری  بنــدی در تاريخ گون

و ) هـا تـوالى حكومت(طبری  الملـوک تاریخ الرسل و: بخش پيش از اسلام: اسلامى عبارتند از

یـان المأئـه الدّرر الکامنه فی أع؛ )ای دهه(ذهبى  تاریخ الاسلام): شمارانه سال(بخش اسلامى آن 
وفیـات ؛ )ای سـده(سـخاوی  الضَّـوء اللامـع فـی أعیـان القـرن التاسـعابن حجرعسقلانى و  الثامنه

ــان ــان و  الاعی ــن خلكّ ــاتاب ــوافی بالوفی ــفدَی  ال ــده(صَ ــه العباســیهو ) ای چندس ــار الدول از  اخب

 يـان وتاريخ غزنو ابوالفضل بيهقى در تاریخ بیهقیای ناشناس درباره خلافت عباسى،  نويسنده

 منهـاج سـراج طبقـات ناصـریدرباره دولت اتابكان زنگـى و  فی الدوله الاتابکیه التاریخ الباهر

  ).ها ها و سلسله متوالى دولت تاريخ دولت(
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ــاملى دوره) ج ــدی تك ــوع دوره :بن ــن ن ــات  اي ــى در مطالع ــه خط ــاس نظري ــدی براس بن

معناكـه تـاريخ انسـانى بـر   شناسى تاريخى در اروپای پس از رنسانس پديد آمد؛ بدين جامعه

شـود و بـه هـر دوره از تـاريخ  بنـدی مى مبنای مفهوم سيرتحول و تكامل اجتماعى بشـر دوره

های رشد  ای از چرخه يك ملت يا يك تمدن و يا جريان كلىّ تمدن بشری، به مفهوم چرخه

وت بندی تكـاملى تـاريخ متفـا رويكردهای انديشمندان در دوره. شود و انحطاط نگريسته مى

سـير تكامـل تـاريخ ) 1798 ــ 1857(شناس فرانسوی  اگوست كنت فيلسوف و جامعه. است

حاكميـت اراده (بشر را بر مبنای مراحل تحول و تكامل ذهن و فكر بشر بـه سـه دوره ربـّانى 

حاكميـت (، مابعـدالطبيعى )ارباب انواع و سلطه كاهنان بر تاريخ بشر پـيش از قـرون وسـطى

حاكميت علم بـر ذهـن و (و اثباتى ) عقلانى ذهن بشر قرون وسطى خدای واحد با توجيهات

) يافتن مشــاهده و تجربــه بــه جــای تخيــل و تعقــل دوره رنســانس اروپــا فكــر بشــر و اصــالت

بنـدی كـلان از  گفتنى است كه ايـن دوره. )226 ـ 228: 1393كـافى، : نك(بندی كرده است  تقسيم

طور نسـبى بـر تحـولات تـاريخ  دارد؛ ثانيـاً، بـه تاريخ بشری اولاً، جنبـه ايدئاليسـتى و ذهنـى

  .اجتماعى و دينى اروپا انطباق دارد و نه سير تحولات تاريخ بشری

تاريخ را نه بر مبنای سير تحول و تكامل ) 1818 ـ 1883(كارل ماركس فيلسوف آلمانى 

  ات و مناسـب) عوامـل توليـد(و اجتماع بشری كنت، بلكه بـر مبنـای فراينـد توسـعه اقتصـادی 

داری،  جامعـه اشـتراكى اوليـه، بـرده: ميان طبقات اجتماعى مـؤثر در توليـد بـه شـش مرحلـه

بنـدی  دوره) جامعه بـدون طبقـه(، سوسياليسم و كمونيسم )بورژوازی(داری  فئودالى، سرمايه

نسبت برآمده از تحـولات اقتصـادی  اين نظريه هم كاملاً ذهنى و هم به. )241 ـ 243: همان(كرد 

عى اروپای پس از رنسانس اروپاست و بـر فراينـد تحـولات تـاريخى ديگـر جوامـع و اجتما

بندی تاريخ، لازمه امور زندگى دنيـوی و دينـى بشـر و امـری  نتيجه آنكه دوره. منطبق نيست

  .شناسى تاريخى است ضروری در معرفت

  تمايز تمدن اسلامى

ذاتى دارد و قابل تجزيه از گرچه تمدن اسلامى نيز با سير كلى تاريخ تمدن بشری پيوستگى 

تنها نسبت بـه  اين تمايز و امتياز نه. ای متمايز و ممتاز در آن است حال دوره عين آن نيست، در

ها، بلكه نسبت به تاريخ عـرب پـيش از اسـلام كـه قـرآن از آن بـه  تاريخ ديگر اقوام و تمدن

بـه بيـان . كند قابل فهم اسـت ياد مى )26: ؛ الفـتح33: ؛ الاحزاب50:؛ المائده154: آل عمران: نك(جاهليت 
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های اسلامى به اعراب مسلمان كه نخستين زمينه انسـانى اسـلام بودنـد، هويـت  ديگر، آموزه

ای بخشيد و همـين هويـت تـازه، احسـاس و شـعور  فكری، اخلاقى، اجتماعى و سياسى تازه

تـدريج آنـان  هنحوی كـه ب تاريخى مستقلى را نسبت به گذشته تاريخى آنـان برانگيخـت؛ بـه

های خاصى را برای خود نه فقط نسـبت بـه گذشـته و گذشـتگان،  جايگاه تاريخى با ويژگى

سـخنان جعفـربن . هـا احسـاس كردنـد بلكه نسبت به پيروان ديگر اديـان و نيـز اقـوام و ملت

و پس  9طالب در حضور نجاشى كه اوضاع فكری و اخلاقى عرب پيش از بعثت پيامبر ابى

كه بارهـا مـردم كوفـه  7و نيز سخنان على )360 ـ 359: 1، ج1355: هشام ابن(رد از آن را وصف ك

، 166های  خطبه: البلاغه نهجسيدرضى، (كرد  های ناپسند دوره جاهليت نهى مى را از بازگشت به سنت

  .گواه روشنى بر تمايز دوره اسلامى از جاهليت است )18و نامه  192، 168

های بشری به لحاظ  ها و تمدن تمدن اسلامى از ديگر دوره بودن گذشته از متمايز و ممتاز

بندی تمدن اسـلامى ضـرورت  ها، ساختارها و اهداف، عامل ديگری برای دوره مبانى، مؤلفه

درك اين ضرورت از تحولات تـدريجى كـه . گذاری بود داشت و آن وضع تقويم و تاريخ

ها و لـزوم اداره آنهـا،  سـرزمين در ساختار اجتماعى، سياسى، اقتصادی در جامعه عرب، فتح

گـذاری و  پديد آمـد، نيـاز بـه تاريخ... مالياتى و ـ گردآوری و توزيع انواع درآمدهای مالى

انجـام ايـن مهـم كـه بـر . وضع تقويم را برای مسلمانان و نظام ديوانى آنان ضروری سـاخت

؛ همو، 29: 1923 بيرونى،(و مهاجران از مكه به مدينه صورت گرفت  9مبنای هجرت رسول خدا

بنـدی تـاريخى و تمـدنى اسـلام از سـوی  تـرين عوامـل مـؤثر در دوره ، خود از مهم)1363: 47

خلاصـه آنكـه ظهـور و كـاركرد خـاص ديـن اسـلام در . راويان و مورخان مسلمان گرديـد

ای از جامعــه بشــری و تأســيس تقــويم اســلامى،  جامعــه عــرب و ســپس در بخــش گســترده

  .ناپذير ساخت مدنى آن را اجتناببندی تاريخى و ت دوره

  بندی تمدن اسلامى ضرورت دوره

از جهـت بازشناسـى جايگـاه و ) الـف: بندی تمدن اسلامى از دو حيـث ضـرورت دارد دوره

. ها داشته است هايى كه با ديگرتمدن سهم آن در كارنامه تاريخ تمدن بشری و تعامل و تقابل

ای كهن و تمـدن نـوين بشـری درغـرب بسـيار ه ای آن ميان تمدن از اين حيث، نقش واسطه

از اين حيث كه تمـدن اسـلامى اسـاس موجوديـت كنـونى مـا مسـلمانان ) برجسته است؛ ب

است؛ موجوديتى كه ميراث گذشته و اساس هويت ماست و بايد ريشه بسياری از مشـكلات 
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انديشـمند اين نظر، مؤيد ديدگاه على اميری . جو كنيم و و مسائل امروز خود را در آن جست

اسـت كـه بـه بـاور وی خـواب خـرد  خـرد آوارهو خواب خرد فكر افغانى در دو كتاب  خوش

اگر «به نوشته او . مسلمانان در گذشته، سبب آوارگى خرد آنان در گذشته و حال شده است

داشت و سرنوشت آن آوارگـى و  در جهان اسلام، خرد به لحاظ تاريخى پايگاهى استوار مى

رفتگى امـروز نتيجـه  اين خواب. ، محال بود كه از خواب اكنون سر درآوردخانمانى نبود بى

خانمـانى، تبيـين  رغم پيوستگى منطقى اين خـواب و آن بى همان آوارگى ديروز است، اما به

 .)9: 1392اميـری، (» اين واقعيت امروزين و آن واقعيت ديروزی، هر يك روش خاص خود را دارد

شناسـى تـاريخى  تنها از حيـث معرفت سلامى برای ما مسلمانان نـهبندی تمدن ا بنابراين، دوره

يابى در جهان معاصر ضرورت دارد  تر از آن هويت شناسى تاريخى و مهم كه از حيث هويت

تا بتوانيم به راز پيشـرفت و پسـرفت تمـدنى خـود در گذشـته و حـال واقـف شـويم و از آن 

اش را دريابيم و هـم  ش و شكوفايىگشايى كنيم؛ هم چرايى و چگونگى تأسيس، گستر گره

  .عوامل و چگونگى ضعف و زوالش را بشناسيم

  بندی تمدن اسلامى دوره

ای روشن،  بندی تمدن اسلامى بدون تعيين مبدأ تقويمى و نيز معيار و قاعده به طوركلى دوره

  پــذير نبــوده  نــه بــرای مورخــان مســلمان در گذشــته و نــه بــرای پژوهشــگران امــروزی امكان

  .ستو ني

  مبدأ تقويم و تاريخ اسلامى

و ظهور اسلام از مكه آغاز شـد، امـا آغـاز  9دوره تمدنى اسلام گرچه با بعثت رسول خدا

آن  جای گـذاری اسـلامى قـرار نگرفـت و بـه نزول وحى بر آن حضرت مبدأ تقـويم و تاريخ

. عيـين شـدشماری در تاريخ تمدن اسـلامى ت هجرت پيامبر از مكه به مدينه مبدأ تقويم و گاه

ــى ــنهاد عل ــرا پيش ــامبر 7در اينكــه چ ــين هجــرت پي ــارۀ تعي ــويم و  9درب ــدأ تق ــرای مب ب

؛ بـرای 252: تـا ؛ مسـعودی، بى145: 2تـا، ج يعقـوبى، بى(گذاری در دوران خلافت عمـربن خطـاب  تاريخ

مورد پذيرش صـحابه قـرار گرفـت، سـخن  )جزوه تحقیقی درباره تاریخ هجـری العاملى،: آگاهى بيشتر نك

 9بوريحان بيرونى قابل توجه است كه اولاً، زمان هجرت بـرخلاف مولـد و مبعـث پيـامبرا

تدريج شـرك از حجـاز  مشخص بود و ثانياً، پس از هجرت بود كه امر اسلام استوار شد و به
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بـه زبـان امـروزی گرچـه اسـلام بـه لحـاظ . )30: 1923بيرونـى، (العرب رخـت بربسـت   و جزيرۀ

فرهنگى، اجتمـاعى و سياسـى  ـ های فكری شدن زمينه د، اما با فراهماعتقادی از مكه آغاز ش

گـذاری شـد و از  بود كه تمدن اسلامى پايه) كه پس از هجرت مدينه خوانده شد(در يثرب 

عطف  به ديگر سخن، هجرت نقطـه. جا به شرق و غرب جهان آن روزگار گسترده شد همان

عنوان مبـدأ تقـويم اسـلامى  نهاد آن بـهمهمى در تكوين فرهنگ و تمدن اسلامى است و پيش

حال،  هر بـه. ای بود كه مورد قبول صـحابه و شـخص خليفـه دوم نيـز واقـع شـد فكر حكيمانه

ساختن نيازهای ديوانى دولت اسلامى، بعـدها تـأثير بسـزايى  بر برآورده انجام اين مهم افزون 

آن بود كه مورخان مسـلمان نگاری اسلامى داشت، زيرا بر اساس  نگری و تاريخ نيز بر تاريخ

بندی و آثار تـاريخى  توانستند تاريخ را در مفهوم كلى به دو دوره پيش و پس از اسلام دوره

  .خود را بر مبنای دستگاه و الگوی تقويم هجری تنظيم و تدوين كنند

  بندی تاريخ و تمدن اسلامى معيارهای دوره

مكه به مدينه بود، شناخت معيارهـای  جز شناسايى مبدأ تقويم و تاريخ اسلامى كه هجرت از

در . بنـدی تمـدن اسـلامى دارد ای درموضـوع دوره بندی تمدن اسلامى نيز اهميت ويژه دوره

اين زمينه، پرسش مهم اين است كـه اولاً، مورخـان مسـلمان در گذشـته و نيـز پژوهشـگران 

بنــدی  رهمســلمان و غيرمســلمان در روزگــار معاصــر چگونــه تــاريخ و تمــدن اســلامى را دو

بندی آنـان چـه بـوده اسـت؛ ثانيـاً، جـدای از  اند و معيار يا معيارها و رويكردهای دوره كرده

تـوان  شده از تاريخ و تمدن اسلامى، بنابه كدام معيارهـا و رويكردهـا مى های ارائه بندی دوره

  بندی كرد؟ تاريخ و تمدن اسلامى را دوره

مسلمان و غيرمسلمان در گذشته و حـال بـر اولاً، از آثار مكتوب مورخان و پژوهشگران 

معيـار و رويكـرد سياسـى، اجتمـاعى و  آيد كه آنان تاريخ و تمدن اسلامى را بنـا بـر سـه  مى

توان بنا به معيـار و  اند؛ ثانياً، بجز معيارها و رويكردهای يادشده، مى بندی كرده فرهنگى دوره

امامت به سـه دوره امامـت، غيبـت و از جمله كلام شيعى كه بر مبنای اصل (رويكرد كلامى 

البتـه ايـن معيـار . بندی كـرد نيز، تاريخ و تمدن اسلامى را دوره) بندی است ظهور قابل دوره

خود تعريف، ملزومات، ساز و كار و نتايج منطقـى خـاص خـود را دارد، امـا در ايـن مجـال 

ورخان و پژوهشگران شده در آثار م های سياسى، اجتماعى و فرهنگى ارائه بندی كوتاه، دوره

  .شود اجمال بررسى مى مسلمان و غيرمسلمان به
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  معيار سياسى

بندی تـاريخ و  ترين عامل در دوره های حكومتى مهم ها و خاندان بنابراين معيار، توالى دولت

های حكـومتگر نقـش  هـا و خانـدان تمدن اسلامى از گذشته تاكنون بوده است، زيـرا دولت

ی تاريخى و ساماندهى امور اجتماعى، اقتصادی و فرهنگى تمدن اصلى را در خلق رويدادها

  .اند اسلامى داشته

بندی تاريخ اسلام در بسياری از آثار  اين معيار به هر دليل، انگيزه و يا هدفى اساسِ دوره

، الاخبـار الطـوالدر ) ق282:د(تاريخى مورخان مسلمان بوده است؛ آثاری همچون دينـوری 

و  الهمـم  تعاقـبو  تجارب الاممدر .) ق421: د(، مسكويه تاریخ یعقوبی در) ق284: د(يعقوبى 

در .) ق427: د(از ابونصـر محمـد عتبـى  تاریخ یمینیهای دودمانى همچون  نگاری نيز در تك

تـأليف ابوالفضـل  تـاریخ بیهقـیتاريخ اواخر عصر سـامانى و دوره سـلطان محمـود غزنـوی، 

التـاریخ ويژه دوره سلطان مسـعود غزنـوی،  غزنويان بهدرباره تاريخ .) ق470: د(محمد بيهقى 
تنها  نـه... . درباره دولت اتابكـان زنگـى و.) ق630: د(نوشته ابن اثير  الباهر فی الدوله الاتابکیه

بسياری از مورخان مسلمان در گذشته، بلكه برخى پژوهشگران معاصـر نيـز همچـون بورلـو، 

اند، با اين تفـاوت كـه بورلـو بـه  بندی كرده دوره مكى و سپهری بر اين مبنا تمدن اسلامى را

كل دوره تاريخى تمدن اسلامى از آغاز تاكنون نظر دارد و مكى و سپهری تمدن اسلامى را 

  .اند ترتيب اموی و عباسى بررسى كرده به نام دولتى خاص و در دوره سياسى خاصى به

نسه و كشور مغرب، در كتاب های فرا از استادان دانشگاه) Joseph. Burlot(ژوزف بورلو 

، تمدن اسلامى را از آغاز تاكنون بر مبنای عنصر قدرت و عامل دولـت بـه پـنج تمدن اسلامی

  :بندی كرده است تری دوره های سياسى كوچك دوره و هر دوره را نيز به دوره

  اسـلامى كـه شـامل عصـر نبـوی، خلفـای راشـدين  ـ گيری تمدن عربى شكل: دوره اول

  شكوفايى تمدن اسلامى از سـدۀ دوم بـا تشـكيل خلافـت عباسـيان : دوره دوم و اموی است؛

ــران آل ــلطه امي ــان س ــا پاي ــوم ت ــت؛ دوره س ــتگاه خلاف ــر دس ــه ب ــوری و : بوي ــه امپراط   تجزي

هـای امويـان انـدلس، فاطميـان، مرابطـان،  هـا و دولت هـای تمـدن كـه حكومت تعدد كانون

دوره عثمـانى و دو دولـت مقـارن آن، : هـارمگيـرد؛ دوره چ موحدان و مماليك را در بر مى

نوزايى دوران معاصـر كـه در آن ضـعف تـدريجى : يعنى صفوی و مغولان هند؛ دوره پنجم

آيـد  های نوظهور عربى پديد مى دولت تركان عثمانى، فروپاشى و تجزيه قلمرو آن به دولت

  .)فهرست مطالب: 1386بورلو، : نك(
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المـدخل ألـی حضـاره العصـر نـانى هـم در كتـاب محمدكاظم مكى، انديشـمند مسـلمان لب
او . تمدن اسلامى را با رويكرد سياسى در دوره عباسيان بررسى و تحليل كرده است ،العباسی

  :نويسد در وصف اهميت اين دوره در تاريخ تمدن اسلامى، مى

اين دوره، پنج قرن و اندی بـه درازا ...  .تنهايى يك جهان است تمدن عصرعباسى به

شده آن روز كره  و بر همه جهان قديم سايه انداخت و بيشترين بخش شناختهكشيد 

...  .های جغرافيايى، سياسى و ثروت اقتصـادی آن در برگرفـت زمين را با همه گونه

نه عربى بود و نه ايرانى؛ نه . اين تمدن درنهايت، ازآنِ رنگ، نژاد و امت معينى نبود

دن نژاد سفيد يا سياه يا زرد بود؛ و نـه تمـدن تركى بود و نه رومى و نه زنگى؛ نه تم

اختصار و وضوح تمام، تمـدن عصـر عباسـى  سروران آزاد يا بردگان دربند، بلكه به

  .)5: 1383مكى، (بود كه بغداد پايتخت اداری آن و مركز دنيا بود 

كــه از عنــوان آن  ، همچنانتمــدن اســلامی در عصــر امویــانمحمــد ســپهری نيــز در كتــاب 

كند تا به اين پرسش اصلى پاسـخ دهـد  مدن اسلامى را در دوره امويان بررسى مىپيداست ت

مسلمانان در مدت نزديك به يك قرن زمامداری امويان بر جهان اسلام، در زمينـه علـم «كه 

  .)1: 1389سپهری، (» و تمدن چه دستاوردهايى داشتند؟

  معيار اجتماعى

ی تمـدن اسـلامى بـدان معناسـت كـه تمـدن بنـد معياردانستن اقوام و ملـل مسـلمان در دوره

ريـزی، تشـكيل، گسـترش و اداره  اسلامى بنا به نقشى كه اقوام و ملل مختلف مسلمان در پى

  .بندی و نيز تعريف و تفسير گردد اند، دوره امورآن داشته

پژوهان  از تمـدن) Andre Miquel(بندی تمدن اسلامى را آندره ميكـل  اين معيار در دوره

ــاب فرانســوی د ــه اســلام و تمــدن اســلامیر كت .كار بســت ب
1
ــه   ــاب ب ــه كت نويســنده در مقدم

اسـلام، همچـون نـاهمگونى ) تمـدن(های خاص پـژوهش در تـاريخ  ها و پيچيدگى دشواری

ــدگاه ــانى اســلام و دي ــه جه ــومى در جامع ــا  عناصــر ق ــاوت آنه   ، )8: 1، ج1361ميكــل، (های متف

  پــردازد و  مى )13 ـــ 14: همــان(... اجتمــاعى وهای  گيری نحلــه تــأثير تمــايزات قــومى در شــكل

                                                              
  ترجمـه. در فرانسه به چاپ اول رسيده است 1968در  تأليف شده و) Henry Laurens(اين كتاب با همكاری هانری لوران . ١

  .يافته است انتشار 1381قلم دكتر حسن فروغى در  اين اثر نيز به
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اسلام را بر محـور و مبنـای قوميـت و نقشـى كـه اقـوام ) تمدن(تاريخ  )23 ـ 24: همان(در پايان 

  :كند بندی مى اند، به چهار دوره كلى زير دوره مسلمان در اداره امور آن داشته

نيمه نخسـت قـرن / ميلادیمحوريت عربى، از ظهور اسلام تا ميانه قرن هشتم  :دوره اول

در اين دوره، قدرت و اداره همه امور جهـان اسـلام در انحصـار اعـراب بـود و . دوم هجری

ها و سـاختار فرهنگـى و اجتمـاعى خـود تمـدن اسـلام را  آنان با توجـه بـه پيشـينه، خصـلت

  .دهى كردند سامان

نيمه نخست / ميلادیمحوريت ايرانى، از ميانه قرن هشتم تا ميانه قرن يازدهم  :دوره دوم

در اين دوره، گرچه قدرت سياسى جهـان اسـلام همچنـان . قرن دوم تا ميانه قرن پنج هجری

در دست قوم عرب بود كه نهـاد خلافـت نمـاد آن اسـت، امـا از آغـاز ايـن دوره اسـت كـه 

گردنـد و بـا برآمـدن  تدريج ايرانيان در اداره امور جهان اسلام شريك و رقيب اعـراب مى به

هـای  در ايـن دوره، آموزه. شـوند بويه، بر عنصر عرب و دستگاه خلافت مسلط مى آل دولت

نشـيند و رشـد و  مى... دينى اسلام برگرُده دستاوردهای فرهنگى و تمدنى ايرانـى و يونـانى و

  .يابد گيری مى شكوفايى چشم

تــا اوايــل قــرن نــوزدهم  مغــولى، از ميانــه قــرن يــازدهم ـــ محوريــت تركــى :دوره ســوم

در اين دوره، رهبری و زمام اداره امور . ميانه قرن پنجم تا اوايل قرن سيزدهم هجری/لادیمي

سـوی اروپـا، آفريقـا، آسـيای  ويژه تركان منتقـل شـد و اسـلام به جهان اسلام به مغولان و به

از همين دوره است كه رويارويى جهـان اسـلام . مركزی، هندوستان و مالزی گسترش يافت

  .پويش تمدنى آغاز گشتبا غربِ در حال 

سـيزدهم و چهـاردهم / های نـوزدهم و بيسـتم مـيلادی بحران تمدنى، سده :دوره چهارم

بحرانى كه به سـبب چـالش . گردد خوش بحران مى در اين دوره، تمدن اسلام دست. هجری

طلبى اقـوام  هـای اسـتقلال هـا و جنبش بين اسلام سنتى و تجدد غربى از سويى و رواج رقابت

درواقـع در ايـن دوره، پـس از . آيـد ويژه پس از فروپاشى دولت عثمانى پديـد مى به مسلمان

سياسـى ميـان  ــ های شـديد اجتمـاعى ها و كشمكش تنها رقابت فروپاشى خلافت عثمانى نه

اش را نيـز از  آيد كه تمدن اسلامى محوريت قـومى اقوام و ملل تابعه دولت عثمانى پديد مى

  .)24 ـ 23، 14 ـ 13، 8: 1، ج1361ميكل، : نك(هد  دست مى
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  معيار فرهنگى

بندی تمدن اسلامى بر اساس معيار فرهنگى بدين معناست كه آن را بر مبنا و محوريـت  دوره

سازی كنيم، زيرا انديشه، معرفت و علم پايـه اصـلى  بندی و دوره انديشه، معرفت و علم دوره

ز عامل اصلى در ضـعف، ركـود و ريزی، رشد و شكوفايى تمدن و فقر و فقدان آن ني در پى

های مادی بنابـه اصـل رابطـه  توضيح اينكه گرچه هستى امور طبيعى و پديده. زوال آن است

گردد و علت يا علل موجدِ شىء، علت يا علل بقای آن نيز هسـت،  علت و معلولى تفسير مى

يى، ضـعف و توان درباره فرايند و روندِ پيدايش، گسـترش، شـكوفا ولى بنابر اين قاعده نمى

ها و رخـدادهای  ای انسانى است سخن گفت، زيـرا پديـده ها كه پديده زوال و تجديد تمدن

تاريخ انسانى بنابر مفهوم متغير و نـوع تـأثير و تـاثرّی كـه انـواع متغيرهـا همچـون متغيرهـای 

متناسـب بـا موضـوع، . شوند گر بر يكديگر دارند تبيين مى ای و مداخله مستقل، وابسته، زمينه

های زندگى اجتماعى انسان در هر عصـر و نسـل اسـت،  كه از مشخصه) متغير وابسته(تمدن 

در هر دوره نسبت به دوره زمانى ديگر و در هر جامعه نسبت به جامعـه ديگـر بنـا بـر عوامـل 

هـای  شود و فراينـد، رونـد و حالت تفسير مى) گر ای و مداخله متغير مستقل، زمينه(تأثيرگذار 

  .يابد مختلفى را مى

گرِ تأثيرگـذار در فراينـد  ای و مداخلـه بنابراين قاعده، بايد انواع متغيرهای مستقل، زمينـه

عنوان متغير  پيدايش، گسترش، رشد، شكوفايى، ضعف و زوال و نيز تجديد تمدن اسلامى به

كـه بـه نظـر  آنجا بـر ايـن اسـاس، از. وابسته در شناسايى نقش و سهم هر كدام بررسى گـردد

بنـدی تمـدن اسـلامى اسـت،  فرهنگ با محوريت انديشه، معرفت و علم معيـار دوره نگارنده

بندی شود و براساس مفهوم متغيـر و تـأثير  ضروری است تمدن اسلامى نيز بر مبنای آن دوره

هـای وحيـانىِ  آموزه: تافته مجموعه متغيرها بررسـى گـردد؛ متغيرّهـايى همچـون و تأثرّ درهم

عنوان متغيـر مسـتقل  نگاه و فهم مسلمانان در هر عصر و نسل بـه ؛ نوع9قرآن و سنت پيامبر

؛ پيشينه فرهنگى و تمدنى قـوم عـرب )اولى متغير مستقل ذاتى و دومى متغير مستقل عَرَضى(

ای در مرحله تأسيس و انتقال مواريث و دستاوردهای فرهنگـى و تمـدنى  عنوان متغير زمينه به

با چنـين رويكـردی، . گر عنوان متغيرهای مداخله مى بهديگر اقوام و ملل به حوزه تمدن اسلا

گر بررسـى  ای و مداخلـه بايد متناسب با متغيرهای مستقل، زمينه) متغير وابسته(تمدن اسلامى 

  .های شخصى گردد و نه براساس اصل فلسفى رابطه علت و معلولى و يا برداشت
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هـای  معناسـت كـه آموزه بندی تاريخ و تمدن اسلامى بـر مبنـای فرهنگـى بـدان اما دوره

های معرفتى، علمى و عملى اسـلام و  نوع نگاه مسلمانان به نصوص و آموزه«معرفتى اسلام و 

هـا كـه بـر آن اسـاس، جهـان ذهـن و زنـدگى خـود را در  فهم آنان از آن نصـوص و آموزه

و آوردهای فرهنگـى  عنوان متغيرهای مستقل، پيشينه و دسـت ، به»اند های مختلف ساخته جنبه

ای و دستاوردهای فرهنگى و تمدنى ديگر اقوام و ملـل  عنوان متغير زمينه تمدنى قوم عرب به

عنوان متغيرهــای  شــده بــه حــوزه تمــدن اســلامى و تأثيرگــذار بــر آن در هــر دوره، بــه منتقل

  .بندی تاريخى و تمدنى قرار گيرد گر، اساس دوره مداخله

شـده  ای روشن و شناخته ين معيار، پيشينهبندی تمدن اسلامى بر اساس ا گفتنى است دوره

اتخـاذ چنـين . اند ندارد در ميان آثار مورخان مسلمان كه غالباً با رويكرد سياسى نگاشته شده

. بندی تمدن اسلامى از سوی پژوهشگران معاصر نيز سابقه چندانى نـدارد رويكردی در دوره

پژوه در حوزه  شگامان فرهنگ و تمدنبا وجود اين، در ادامه به بررسى و نقد نظر دو تن از پي

  :پردازيم زبان فارسى مى

  بندی ولايتى دوره

های شخصـى و نيـز نبـود آثـاری مكتـوب درايـن زمينـه بـه  دليل دغدغـه اكبر ولايتى به على

همـت » پويـايى فرهنـگ و تمـدن اسـلام و ايـران«نگارش يك دوره تمدن اسلامى با عنوان 

بنـدی وی گـزارش و  پژوهى، نخسـت دوره دم در تمـدنرو، بنا بـه فضـل تقـ از اين. گماشت

  .گردد اختصار نقد مى به

بررسـى «: بندی تمدن اسلامى نوشته است نويسنده در مقدمه كتاب در بيانى كلى از دوره

دهد كه فرهنگ و تمدن اسلامى مسيری مضبوط و دقيق دارد و بر پايه  تاريخ اسلام نشان مى

گرفته كه احتمالاً تبلور همان فلسفه تاريخ اسلام اسـت  شدنى شكل منطقى قابل درك و بيان

شود و اگر منحنى آن را رسم كنيم، شايد در چند سده و چنـد هـزاره  و اين تاريخ تكرار مى

وی تمـدن اسـلامى را در ده مرحلـه . )8: 1384ولايتى،(» به نقاط مشابه و تقريباً قابل انطباق برسد

  :بندی كرده است به ترتيب زير دوره

از مكـه آغـاز شـد و آغـاز حركـت تـاريخ  9مرحله اول كه بـا دعـوت پيـامبراكرم. 1

مرحله دوم كه با تشكيل حكومت . 2؛ )دوره سيزده سال بعثت(فرهنگ و تمدن اسلامى شد 

پس يثرب به مدينـة النبّـى تبـديل شـد و نمـاد مـدنيتّ  اسلامى در يثرب شكل گرفت و ازآن
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مرحله سوم كه گسـترش اسـلام را در دو مرحلـۀ . 3 ؛)دوره ده سال هجرت(اسلامى گرديد 

های  سـده(العرب و گسترش در جهان متمدّن آن روزگار در پى داشـت  گسترش در جزيرة 

مرحله چهارم كه دورۀ مجاورت فرهنگ و تمدن نوپـای اسـلامى بـا . 4؛ )اول و دوم هجری

ا به حـوزه تمـدن ه های كهن جهان و كوشش برای شناخت و انتقال مواريث آن تمدن تمدن

مرحله پنجم كه عصر شكوفايى تمدن اسلامى . 5؛ )سده دوم تا چهارم هجری(اسلامى است 

مرحله ششم كه عصر شكوفايى فرهنگ عميق اسـلامى . 6؛ )سده سوم تا پنجم هجری(است 

مرحلـه هفـتم . 7؛ )آغاز سده چهارم و اوج آن در سده هفتم هجـری(و ادبيات عرفانى است 

سـده (معماری اسلامى در دوره سه دولت صفوی، عثمانى و گوركانى است  كه عصر هنر و

مرحلـه هشـتم كـه عصـر ركـود اسـت و بـا دو حملـه ويرانگـر . 8؛ )نهم تا دوازدهم هجـری

؛ )سده هشتم و نيمه نخست سـده نهـم هجـری(صليبيان از غرب و مغولان از شرق پديد آمد 

الدين  های صـلاح اسـلام بـا مجاهـدتمرحله نهم كه عصر نخستين تجديد حيـات جهـان . 9

ايوبى در برابر صليبيان و مماليك مصر در برابر مغولان و نيز اهتمام دانشمندان ايرانـى دربـار 

ايلخانان مغول در ايران است كه بـه ظهـور و تشـكيل سـه دولـت مقتـدر عثمـانى، صـفوی و 

جوم و سلطه اسـتعمار مرحله دهم كه ه. 10گوركانى و بسامانى اوضاع جهان اسلام انجاميد؛ 

از سده پانزدهم ميلادی آغاز شد و نقطـه (و آغاز دومين دوره ركود در تمدن اسلامى است 

  .)9 ـ 11: همان() اوج آن سده نوزدهم ميلادی بود

بندی ولايتى اين است كه معيار و شاخص آن مشخص و روشن نيسـت  نقد كلى بر دوره

بندی اسـت يـا عنصـر قـدرت و تـوالى  دوره كه آيا فرهنگ، علوم و معارف معيار و شاخص

هـا تـابعى از فرهنـگ و  بندی اسـت و دولت ها؟ آيا فرهنگ معيار و شاخص اين دوره دولت

هـا  عكس عنصر قدرت و تـوالى دولت هاست يا به فرهنگ روح سياّل و فعاّل در كالبد دولت

هنـگ تـابع آن معيار گسترش، شكوفايى، اوج، ركود، تجديد و انحطاط تمدن اسـلامى و فر

هـای  های زمـانى و تفكيك پوشـانى گانه تمدن اسلامى، هم های ده است؟ همچنين ميان دوره

پوشـانى سـه  پوشانى زمانى دو مرحله سوم و چهارم و هم شود؛ همچون هم ناصوابى ديده مى

ديگـر كاسـتى اساسـى ايـن . های هشتم و نهم با يكديگر مرحله پنجم، ششم و هفتم و مرحله

سيزدهم هجری / ی آن است كه سير تاريخى تمدن اسلامى در سده نوزدهم ميلادیبند دوره

  .گيرد قمری متوقف مانده و دوره معاصر را در بر نمى
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  بندی جعفريان دوره

بندی تمدن اسلامى از پژوهشگر پر تلاش در حوزه مطالعات تاريخى،  نظر ديگر درباره دوره

به نوشـته او . گشاست كه در وضع موجود راهفرهنگى و تمدنى اسلام، رسول جعفريان است 

صـرف نظـر از اينكـه ايـن ادوار . های متفاوتى را پشت سر نهاده اسـت تمدن اسلامى دوران«

چگونه و بر چه اساسى تقسيم شود، مسـلم اسـت كـه نبايـد بـا ادوار تمـدن غربـى مقايسـه و 

ن ميانه و عصر جديد بندی موجود در مراحل مختلف تمدن غربى، از دوران روم تا قرو زمان

بـه ادوار تمـدن » نگـاهى«شـده تنهـا  آنچه در اينجـا ارائه. بر ادوار تمدن اسلامى تحميل شود

بندی كه با شرايط تاريخى موجود در جهان اسـلام طـى چهـارده  اسلامى است؛ نوعى تقسيم

ت و توان درباره هر يك از اين ادوار، بيش از اين سـخن گفـ مى. رسد قرن طبيعى به نظر مى

او  .)6: 1385جعفريان، (» در ضمن اگر ميان شرق و غرب دنيای اسلام تفاوتى هست آشكار كرد

  :بندی كرده است در ادامه تمدن اسلامى را به هفت دوره تقسيم

. 2؛ )هفتم و هشتم ميلادی/ قرن اول و دوم هجری (گيری تمدن اسلامى  دوران شكل. 1

دوران اوج تمـدن اسـلامى . 3؛ )هـم مـيلادىن/ قرن سـوم هجـری(دوران حركت و پيشرفت 

قـرن (دوران توقف و ركود . 4؛ )دهم تا سيزدهم ميلادی/ قرن چهارم تا اوائل هفتم هجری (

دهـم تـا دوازدهـم (دوران تجديـد . 5؛ )سيزدهم تـا شـانزدهم مـيلادی /هفتم تا دهم هجری

ا چهــاردهم قــرن ســيزدهم تــ(دوران انحطــاط . 6؛ )شــانزدهم تــا هيجــدهم مــيلادی /هجــری

  .)6 ـ 9: همان(انقلاب اسلامى ايران، عصر بازگشت . 7؛ )نوزدهم تا بيستم ميلادی/هجری

بنـدی  بنـدی ولايتـى وارد بـود، بـر دوره به نظر نگارنده همان نقدهای كلى كـه بـر دوره

بندی، خلـط مـاهوی بـين  افزون بر آنها از نقدهای ديگر بر اين دوره. جعفريان نيز وارد است

ــت؛ چنان ندیب دوره ــدۀ اول و دوم هجــری  هاس ــه دو س ــيلادی(ك ــتم م ــتم و هش دوران ) هف

بايست دوره تأسيس بنيـان تمـدن  آنكه مى  گيری تمدن اسلامى دانسته شده است، حال شكل

های وحيانى و سـنت نبـوی كـه متغيـّر ذاتـى و ثابـتِ فرهنگـى  اسلامى براساس تنزيل آموزه

ريخى يا صورت استمرار تاريخى آن پـس از رحلـت تمدن اسلامى است، از دوره تكوين تا

كه بر مبنای متغير مستقل عَرَضى شـكل گرفتـه اسـت و وجـه تفسـيری دارد،  9رسول خدا

نقد ديگر اينكه به چه دليل يا دلايلـى قـرن سـوم هجـری كـه دوره . شد تفكيك و متمايز مى

مى محسـوب سلطه تركان بر دستگاه خلافت است، دوران حركـت و پيشـرفت تمـدن اسـلا
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بندی  بندی، تاريخ شرق جهان اسلام مبنای اصلى دوره ديگر اينكه در اين تقسيم! شده است؟

از تمدن اسلامى قرار گرفته است و نه كليت تمدن اسلامى در شرق و غرب جهان اسلام كه 

  .اين امر توجيهى ندارد

  بندی نگارنده دوره

را بر اساس و معيار متغيرهای فرهنگى زير به  ـ عنوان متغير وابسته به ـنگارنده تمدن اسلامى 

بـه دو معنـای متغيـر مسـتقل ذاتـى؛ يعنـى (متغيـر مسـتقل . 1: هفت دوره، تقسيم كرده اسـت

های وحيانى قرآن و سنت و متغير مستقل عرضى؛ يعنى نوع نگـاه و فهـم مسـلمانان از  آموزه

ای؛ يعنـى پيشـينه و  تغيـر زمينـهم. 2؛ )ها در هر دوره از تاريخ اسلام به مفهـوم عـام آن آموزه

گر؛ يعنـى انتقـال مواريـث و دسـتاوردهای  متغيرهای مداخله. 3مواريث فرهنگى قوم عرب؛ 

ايـن هفـت دوره بـه . های مختلف فرهنگى ديگر اقوام و ملل به حوزه تمدن اسلامى در دوره

  :باشد ترتيب زير مى

  )دوره بيست و سه سال نبوت(ريزی  دوره تأسيس و پى. 1

ــ ــى در پىس ــش اساس ــن دوره، نق ــر در اي ــلامى دارد ه متغي ــدن اس ــالوده تم ــزی ش   . ري

پيشـينه : های وحيانى قرآن و سنت كـه نقـش متغيـر مسـتقل ذاتـى را دارنـد؛ دوم آموزه: اول

پذيرش اسلام از سوی : ای را داراست؛ سوم فرهنگى قوم عرب كه نقش متغير زمينه ـ فكری

عنوان متغيـر مسـتقل عرضـى كـه جـز بـا  اجر و انصـار بـهطبقه صحابه متشكل از دو گروه مه

نزول . شد جهانى تمدن اسلامى در مدينه پى افكنده نمى همراهى آنان شالوده اجتماعى و اين

های تمدن اسلامى بـر پايـه وحـى  وحى در دو قالب كتاب و سنت، و تعريف و تأسيس بنيان

مبانى و منابع معرفتى تمدن اسلام هايى كه  اسلامى دو ويژگى اصلى اين دوره است؛ ويژگى

  .گيرد های بعد از آن مايه مى در طول دوره

تا اوايـل سـده دوم  9از رحلت رسول خدا(دوره گسترش جغرافيايى تمدن اسلامى . 2

  )هجری

در ايـن دوره، . های تمدن اسلامى آغاز شـد اين دوره پس از دوره تنزيل و تأسيس بنيان

های وحيـانى منـدرج در قـرآن و سـنت  آموزه: ير توسعه يافتتمدن اسلامى بنابه سه متغير ز

اســلامى صــحابه از  ـــو فهــم عربــى  7؛ تفســير اهــل بيــت)متغيرمســتقل ذاتــى( 9رســول

فرهنگـى  ــ ؛ ورود مظـاهری از مواريـث فكـری)متغير مسـتقل عرضـى(های وحيانى  آموزه



28  

 

ل 
سا

م 
ده
وز
ن

ه 
ار
شم

 ،
7

4
،

ن
تا
س
تاب

 
13

93
  

تأويـل و ... . هـا، مسـيحيان و ديگر اقوام همچون يهوديان، ايرانيان، قبطيان، سريانيان، بيزانسى

العرب و آشـنايى آنـان  های اسلامى از سويى و خروج اعراب مسلمان از جزيرة  تفسير آموزه

گيری از آنها دو ويژگى تمدن اسـلامى  فرهنگى ديگر اقوام و ملل و بهره ـ با مواريث فكری

  .صد ساله است در اين دوره يك

از اوايل سـده دوم تـا (و تمدنى ديگر اقوام  دوره اخذ و اقتباس دستاوردهای فرهنگى. 3

  )اوايل سده چهارم هجری

كــردن دوره گســترش جغرافيــايى فرهنــگ و تمــدن اســلامى كــه  ايــن دوره بــا فروكش

مندی اعراب مسلمان از امكانـات  ارضای بهره. فتوحات نظامى روش غالب آن بود آغاز شد

تـدريج زمينـه را  ه تجملات دنيـوی، بهدليل خوكردن ب مادی و رفاهى و فساد اخلاقى آنان به

برای حضور و مشاركت فعاّل انديشمندان و نخبگان ديگر اقوام در پيشـرفت تمـدن اسـلامى 

ها و مواريـث فرهنگـى و تمـدنى نياكـان  دليل آگـاهى از سـرمايه فراهم ساخت، زيرا آنان به

هـای فرهنگـى و  ریها و مواريث از طريـق الگوبردا خود نقش مهمى را در انتقال آن سرمايه

بر اين اساس، تمدن اسلامى . داشتند... فنى، ترجمه آثار مكتوب و ـ تمدنى، تجربيات علمى

يكى متغير مستقل عَرَضى، يعنى نوع نگاه رهبران : در اين دوره مرهون دو متغير فرهنگى بود

ای هـ ، عالمـان و متكلمـان مسـلمان شـيعى و معتزلـى بـه آموزه)امامان معصـوم شـيعى(دينى 

ها و آرای  هـا در عـين مواجهـه بـا انديشـه وحيانى اسلام و چگونگى فهـم آنـان از آن آموزه

فرهنگى يهودی، مسـيحى،  ـ گر فكری فرهنگى بيگانه؛ و ديگری متغيرهای مداخله ـ فكری

ويژگى مهم فرهنگى اين دوره تركيب و تلفيـق ... . ايرانى، بيزانسى، قبطى، سريانى، يونانى و

فرهنگى برگرفته از ديگر اقـوام  ـهای فكری  فرهنگى مسلمانان با آموزه ـ كریهای ف آموزه

ها و مراكز فكری  های اسلامى با علوم واردشده به حوزه در نتيجۀ تركيب و تلفيق آموزه. بود

مسلمانان و به طوركلى تضارب و تعاطى آرای گوناگون علمى و دينى در اين دوره بود كـه 

  .های تمدنى اسلام در دوره بعد فراهم گرديد كوفايى و نوآوریهای لازم برای ش زمينه

از اوايل سده چهارم تا اوايل سده (دوره خلاقيت و نوآوری فرهنگ و تمدن اسلامى . 4

  )ششم هجری

فرهنگ اسلامى پـس از پيـدايش اوليـه در عصـر نبـوت و در طـول سـه سـده گسـترش 

نگى برگرفته از ديگر اقوام بـه پختگـى فره ـ جغرافيايى، مواجهه و تركيب با مواريث فكری

اتكّـای انديشـمندان . دادن هويتّ مستقل تـاريخى خـود رسـيده بـود و بلوغ لازم جهت نشان
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گيـری از  شناسىِ مبتنى بـر وحـى بـا وجـود وام شناسى، انسان مسلمان بر مبانى معرفتى، هستى

ى در ايـن دوره را فرهنگى تمدن اسـلام ـ های فكری مواريث فرهنگى ديگر اقوام، نوآوری

های جهـانى و نـوپرداز علـوم اسـلامى در ايـن دوره همچـون  رو، چهره از اين. در پى داشت

  تمـدن اسـلامى در . ظهـور يافتنـد... فارابى، زكريای رازی، ابوعلى سينا، ابوريحان بيرونـى و

 يكـى متغيـر مسـتقل عَرَضـى،: اين دوره، همچون دوره پيشين مرهون دو متغير فرهنگى بـود

  ويژه فهـم  هـا، بـه های وحيـانى اسـلام و فهـم آنـان از آن آموزه يعنى نگاه مسلمانان به آموزه

  های  گرانـه و منتقدانـه آنـان بـا انديشــه و مـنهج اجتهـادی متكلمـان شـيعه و مواجهـه گزينش

فرهنگـى يونـانى، ايرانـى،  ــ گر فكـری فرهنگى بيگانه و ديگری متغيرهای مداخله ـ فكری

نقادی و پالايش دستاوردهای فرهنگى برگرفته از ديگر اقوام و ملل و ... . انى وبيزانسى، سري

  .های تمدن اسلامى در اين دوره بود های فكری و علمى از ويژگى نيز نوآوری

های سـده  از اوايل سده ششم تـا ميانـه(دوره ضعف و ركود فرهنگ و تمدن اسلامى . 5

  )چهاردهم هجری

فكـری تركـان از  ــ ج فراگيـر مهـاجرت و غلبـه سياسـىاز اوايل سده پنجم هجری مـو

سياسى تـرك  ـ جايگزينى عنصر قومى. آسيای مركزی به سوی شرق جهان اسلام آغاز شد

سياسى عرب و ايرانى، تنها پيامد اجتماعى و سياسى نداشت، بلكـه  ـ به جای دو عنصر قومى

تبع آن  جهـان اسـلام و بـهگيـر شـرق  فرهنگى بـود كـه دامن ـ تر از آن پيامدهای فكری مهم

تمدنى و تظـاهرات عقلـى تركـان و رواج  ـ نبود پيشينه فرهنگى. سراسر جهان اسلام گرديد

ترين ويژگـى فرهنگـى آنـان  اعتقادات خرافى در ميان آنان پيش از آشنايى با اسـلام، اصـلى

ن بـود فرهنگى اين عنصر قومى بر شرق جهان اسلام ايـ ـ ترين پيامد سلطه فكری اصلى. بود

در جوامع اسلامى بـه ... های معرفتى، خردگرايى، آزادانديشى و كه سبب گرديد زيرساخت

های عميـق اجتمـاعى و منازعـات فراگيـر  حال، بروز اختلاف عين در . ضعف و ركود گرايد

هرچـه بيشـتر ... جای نظام سنتى اقتصاد اسـلامى و سياسى، جايگزينى نظام اقتصادیِ تيولى به

تبع آن در غرب جهان اسلام را دامن زد و  فرهنگى در شرق جهان اسلام و به ـ ركود فكری

گرچـه از آن . پيشرفت تمدن اسلامى پديـد آورد كلى گسست عميقى در جريان روبه طور به

هـايى همچـون ايوبيـان، ايلخانـان، عثمانيـان، مماليـك،  پس تا سده چهاردهم هجـری دولت

هـا را  ان اسلام سر برآوردند، ولى ظهـور ايـن دولتتيموريان، صفويان و مغولان هند در جه

بيان  به. توان ديد ها را در پى داشت نمى شدن قدرت دست  به جز در تحولى سياسى كه دست 
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هـا  ويژه دولت صـفويه كـه بـيش از ديگـر دولت به ـ گفته های پيش كدام از دولت بهتر، هيچ

ای، تحولى بنيـادين  مقطعى و منطقهنتوانستند جز تحولى  ـ خاستگاه فكری و فرهنگى داشت

هـم در   های تقليد و تعصّب مسلمانان آن شده در پيله و فراگير در فكر و فرهنگ كهنه و بسته

  .گستره انسانى و جهانى اسلام پديد آورند

نتيجه آن شد كه تمدن اسلامى از اوايل سده ششم تا ميانه سده چهاردهم با آهنگى كنـد 

ی عمدتاً سياسى به حيات خود ادامـه دهـد و سـرانجام در مواجهـه بـا همراه با فراز و فرودها

اوايـل (فرهنگ و تمدن نوظهور غربى كه به موازات دوره ضـعف و ركـود تمـدن اسـلامى 

های  گيری بود، قرارگيرد و در ميانـه در حال شكل) سده ششم تا ميانۀ سده چهاردهم هجری

فروپاشـى خلافـت . ميـدان بيـرون شـود اوايل سده بيستم مـيلادی از/ سده چهاردهم هجری

و وقـوع نهضـت مشـروطه در ايـران و سـپس  1924./ق1342عثمانى و الغای رسـمى آن در 

در مقياس وسـيع . فروپاشى دولت قاجار مُهرهای پايانى بر كتاب تمدن درخشان اسلام بودند

تـرك رقـم گر فرهنگ تركى و عنصر  سرزمينى، تمدن اسلامى در اين دوره را متغيرِ مداخله

ناپذير دانشمندان ايرانـى دوره ايلخـانى و دانشـمندان  های خستگى ای كه كوشش گونه زد، به

هـای  های مماليك، عثمانى، صفوی و مغولان هند هم نتوانست مرهمى بر زخم مسلمان دوره

حاصل از دوره سلطه تركان بر شـرق ... های اجتماعى و فرهنگى و آسيب ـ عميق فقر فكری

مسلمانان از گذشتگان بـدون عقلانيـت و  جانبه گرايى و تقليد همه سنت. بگذارد جهان اسلام

علمى و دورماندن و دورشدن عالمان مسلمان از متن به حاشيۀ تمـدنى  ـ های فكری نوآوری

  .های اين دوره بود ترين ويژگى انديشى غالب آنان مهم گرايى و آخرت و آخرت

از ميانـه سـده چهـاردهم تـا (نگ و تمدن غربى دوره زوال تمدن اسلامى و سلطه فره. 6

  )اواخر اين سده

شـده بـر تمـدن  رغم ضـعف و ركـود عارض و نه فرهنگ اسلامى كه به ـ تمدن اسلامى

گرچه توانسـت در دوره پـنجم بـا تكيـه بـر عنصـر قـدرت و  ـ اسلامى همچنان بر جای ماند

ه سده چهاردهم هجری دوام بازسازی مواريث تمدنى گذشته خود از اوايل سده ششم تا ميان

ايــن در حــالى بــود كــه . آورد، ولــى آهنــگ تــدريجى ضــعف و زوال آن آغــاز شــده بــود

تدريج درحال  موازات آن، تمدنى در غرب جهان اسلام بر مبانى فكری و معرفتى نوينى به به

های مـأخوذ از  مايـه ها و خاكستر قرون وسـطى و بن گيری بود؛ تمدنى كه از دل ويرانه شكل

ميانه سده چهاردهم قمـری / فرهنگ و تمدن اسلام سر برآورد و تا اوايل سده بيستم ميلادی
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تمدن جديد غربـى در مواجهـه بـا . به تمدن برتر و مسلط بر جهان و نيز جهان اسلام بدل شد

رقيب ديرينه خود، يعنى تمدن اسلامى نيز توانست فائق آيد و آن را از صحنه خارج كنـد و 

يعنـى سـاختار فرهنگـى، اجتمـاعى، (زوال تمـدن اسـلامى . ن مسـلط گرديـدريگ آ بر مرده

، در اين دوره در نتيجۀ سـه متغيـر )های اسلامى اقتصادی و سياسى حاكم بر جهان و سرزمين

متغير مسـتقل . 2؛ )يعنى ضعف و ركود(مانده از دوره پنجم  جای ای به متغير زمينه. 1: زير بود

هـای دينـى در هـر دوره و از  نان به ديـن و فهـم آنـان از آموزهعَرَضى، يعنى نوع نگاه مسلما

داری اسمى، ركود عقلانيت  دين) الف: های آن عبارت بود از جمله در اين دوره كه ويژگى

نگر بسـياری از عالمـان  ورزی غيركاربردی و يـا سـطحى دينى، جدايى ميان دين و دنيا، دين

زده  نگـاه مفتـون و حيـرت) د اصولى كارامد؛ بجای اجتها مسلمان و اجتهاد تقليدی آنان به

گر  متغيـر مداخلـه. 3بسياری از نخبگان فكری و كارگزاران سياسى به مظـاهر تمـدن غربـى؛ 

، ثـروت و قـدرت )تجربـى(گيری از سلاح علـم  غربى، يعنى تمدن نوظهور غرب كه با بهره

  .ن را عرضه كرده بودای از فرهنگ و تمد كننده ها و مظاهرخيره الگويى نوين با قابليت

تمـدنى مسـلمانان و اسـتحاله آنـان در فرهنـگ غربـى و رسـوخ  ـ خودباختگى فرهنگى

تدريجى تمدن جديد غربى در شئون مختلف زندگى مسلمانان و نيز وابستگى سياسـى همـه 

هـای  های غربـى و شـرقى از ويژگى های اسلامى به دولت ها در سرزمين ها و دولت حكومت

  .ه از تمدن اسلامى استبرجسته اين دور

/ از اوايل سده پانزدهم هجری قمری تاكنون(دوره تجديد و بازآفرينى تمدن اسلامى . 7

  ).ميانه سده چهاردهم هجری شمسى تاكنون

دوره زوال تمدن اسلامى و سلطه فرهنگ و تمدن غربى كه از ميانـه سـده چهـاردهم تـا 

كامـل تمـدن اسـلامى در تمـدن غربـى  اواخر اين سده به درازا كشيد، نزديك بود بـه محـو

هـا، آداب، سـنن،  رفت كه فرهنـگ اسـلامى يعنـى باورهـا، ارزش بينجامد و حتى بيم آن مى

های معنوی اسلام و مسلمانان در برابر هجمـه  مقررات، قوانين، معارف و علوم و همه سرمايه

ه بسـياری از موازات واكـنش منفعلانـ سنگين فرهنگ و تمدن مادی غرب محو گردد، اما بـه

مداران و كـارگزاران سياسـى و بسـياری از  گرايانه سياسـت عالمان مسلمان و نيز كنش غرب

كردگان و روشنفكران غربى، جريانِ نوانديش دينـى از مـتن روحانيـت بـا موضـعى  تحصيل

جنبان ايـن جريـان  سلسـله. تمدنى غرب پديد آمد ـ گرانه در واكنش به سلطه فرهنگى كنش

بود كه طنين بيداری فكری و بازگشت بـه .) ق1315يا 1314: د(ين اسدآبادی الد سيد جمال
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جريانى را كه او پيش از فروپاشـى . خردورزی و خودشناسى را در گوش مسلمانان درافكند

دولت عثمانى و قاجاری بنيان نهاد و پيروانش ادامه دادند، سرانجام در انديشه امام خمينـى و 

تبلور يافت و به پديده انقلاب اسلامى و تشكيل نظـام جمهـوری در قالب نظريه ولايت فقيه 

تجديد و بازيابى فرهنگ و تمدن اسلامى در اين دوره نيز از سه متغيـر زيـر . اسلامى انجاميد

پيشينه و . 2عنوان متغير مستقل عَرَضى؛  فكر اجتهادی و نوانديش دينى به. 1:تأثير پذيرفته بود

  گر؛  عنوان متغيـّـر مداخلــه ها و جوامــع اســلامى بــه زميننقــش ويرانگــر تمــدنى غــرب در ســر

ای  عنوان متغيـر زمينـه جانبـه تمـدنى مسـلمانان بـه های همه ماندگى ها و عقب خودباختگى. 3

  .مانده از دوره پنجم و ششم بجای

  گيری نتيجه

ــته دوره ــلامى از بايس ــدن اس ــدی تم ــلام  ها و ضــرورت بن ــدنى اس ــاريخِ تم ــاتى ت   های مطالع

بـا بعثـت . 1: بنـدی كـرد توان آن را در هفت مرحله دوره تمدنى كه به نظرنگارنده مىاست؛ 

طى فراينـدی . 2و هجرت از مكه به مدينه پديد آمد و هويت تقويمى يافت؛  9رسول خدا

دستاوردهای فرهنگى و تمـدنى ديگـر . 3تدريج در جغرافيايى وسيع گسترده شد؛  تاريخى به

بـا دورشـدن از خردگرايـى، . 5به خلاقيـّت و شـكوفايى رسـيد؛ . 4اقوام و ملل را اخذ كرد؛ 

در مواجهه با فرهنگ و تمـدن نوظهـور غربـى . 6به ضعف و ركود گراييد؛ ... آزادانديشى و

های ناب و اصيل فرهنگ  با بازگشت به آموزه. 7های آن فروپاشيد؛  به زوال گراييد و شاكله

اش را  پى آن اسـت تـا صـورت و شـاكله تمـدنىاسلامى برگرفته از تعاليم قرآن و سنت در 

  .تجديد كند و حيات دوباره يابد
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  .انتشارات سمت: ، ترجمه حسن فروغى، تهراناسلام و تمدن اسلامی، )1381(ميكل، آندره  .16

مؤسسـه چـاپ و انتشـارات : ، مشـهدنگاری در تاریخ تقویم و تقویم، )1365(نبئى، ابوالفضل  .17

  .آستان قدس رضوی

  .فروشى خياّم كتاب: ، تهرانفرهنگ نفیسی، )1343) (ناظم الاطباء(اكبر  نفيسى، على .18

  مركــز چــاپ : ، تهــرانپویــایی فرهنــگ و تمــدن اســلام و ایــران، )1384(اكبــر  ولايتــى، على .19

  .و انتشارات وزارت امور خارجه

  ).قم افست(دار صادر : ، بيروتتاریخ الیعقوبی، )تا بى(يعقوبى، احمد بن ابى يعقوب  .20

  


